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  سخن مترجم

) پژوهشـگر آلمـانی در ١٩۴٢ ۀهـاینتس هـالم (زاد ۀرو دارید، نوشت کتابی که پیش
اکنون استاد مطالعات اسلامی در  مطالعات اسلامی و شیعی است. هالم هم ۀحوز

مطالعات اسلامی و شرقی  ۀپژوهشی در حوز ۀردبیر یک مجلدانشگاه توبینگن و س
 ۀشناسـی و نظریـ کیهانگری اسـلامی  غنوصـی ۀاست. دو پژوهش دیگـر او دربـار

، کـه بخشـی از کتـاب کتاب الاظلـهو ترجمه و شرح  ١متقدم ۀنجات در اسماعیلی
اسـماعیلیان و  ۀحاضر نیز بدان اختصاص یافته، است. او آثـار دیگـری نیـز دربـار

اند:  تای آنها به پارسی برگردانـده شـده تشیع و نیز اسلام معاصر نوشته است که دو
 تشـیع) و ١٣٧٧(نشـر فـرزان روز،  های تعلیمـی و علمـی آنـان فاطمیـان و سـنت

  ).١٣٨۵(انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 
گری و منظور مؤلف از آن، علاوه بر آنچه در خود کتاب خواهید  غنوصی ۀدربار

» گری غنوصی« ۀتوجه است: نخست مقال ۀد، دو منبع پارسی دیگر نیز شایستخوان
، »مـذهب گنوسـی« ۀ)؛ دوم مقالـ١٣٨۵(نشر سـعاد،  ها فرهنگ تاریخ اندیشهدر 
  ).١٣٧۵، آبان ٣۵-٣۴ ۀ(شمار معارف ۀآقای دکتر محمد ایلخانی، در مجل ۀنوشت

ه در قـرن دوم غنوصـی بـودن غالیـان شـیع ۀای رقیب دربـار بد نیست به نظریه
غالیـان قـرن دوم، آیـا واقعـاً « ۀای کنم. تمیمه بیگم دائـو در مقالـ هجری نیز اشاره
مـدعای  ۀباره را به نقد کشیده است. خلاصـ هالم در این ۀنظری ٢،»غنوصی بودند؟

                                                 
1. Kosmologie und Heilslehre der frühen Ismā‘īlīya (1st pub: Wiesbaden, 1978). 
2. Tamima Bayhom-Daou, “The Second-Century Šī‘ite Gulāt, Were They 
Really Gnostic?”, in: Journal of Arabic and Islamic Studies, 5, 2003. 
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  غنوصيان در اسلام     10
ای آن اسـت کـه در منبـع مشـترک نـوبختی و  حدوداً پنجاه صفحه ۀاو در این مقال

و احتمالاً کتابی است کـه  ١آن را مطرح کرده بار تیننخساشعری قمی، که مادلونگ 
 ۀدر اواخر قرن دوم نوشته شده، با وجود موضع منفی در برابـر ایـن غالیـان، دربـار

گری باشد، هیچ سخنی به میـان  ای غیراسلامی، که همانا غنوصی شان با فرقه رابطه
  نیامده است.

شده  های نقل عبارت ۀعربی ترجمه شده است. برای ترجم ۀترجماز این کتاب 
مرحوم محمدجواد مشـکور (تهـران، علمـی و فرهنگـی،  ۀ، از ترجمفرق الشیعهاز 

مرحـوم اسـتاد عبدالمحمـد آیتـی  ۀآیات قرآن غالباً از ترجم ۀ) و برای ترجم١٣٨۶
(یعنـی » ـ م.«با علامت  آنکهها همه از مؤلف است مگر  ام. پانوشت استفاده کرده

هـایی  تاریخ (یعنی مترجم عربی) مشخص شده باشد..» ـ م ع«مترجم فارسی) یا 
که در اصل کتاب آمده همگی به میلادی است؛ تبدیل آنها به قمری نیز از متـرجم 

ها  های لاتین نیز باید بگویم تا جایی که ممکن بـود پانوشـت پانوشت ۀاست. دربار
اصـل آلمـانی ام، اما در مواردی دسترسی بـه  را به آلمانی (متن اصلی کتاب) آورده

ای در ایـن مـورد پـیش آمـده کـه  ترتیب، دودستگی اصطلاحات ممکن نبود. بدین
  ناپذیر بود. اجتناب

الله صفری، کـه  دانم از استاد محترم جناب آقای دکتر نعمت در پایان، لازم می
نیز از استاد بزرگـوار جنـاب  ؛را در اختیارم نهادند تشکر کنم الکتاب امای از  نسخه

؛ همچنـین از ام کردنـد ان فانی که برای انتشار کتـاب راهنمـایی و یـاریآقای کامر
ن اصـلی تهایی را بـا مـ خانم دکتر فاطمه مینایی که متن ترجمه را خواندند و بخش

از خـانم آهنـگ  همچنـین ؛آلمانی تطبیق دادند و نکات سودمندی را یادآور شدند
ز انتشـار خواندنـد و بـا با وجود مشغلۀ بسـیار، مـتن ترجمـه را پـیش ا ،حقانی که

مـرا رهـین منـت بسیاری از اشـکالات را برطـرف کردنـد و یادآوری نکات مهمی 
  خویش ساختند.

                                                 
های اسـلامی در  ها و فرقه مکتب، »منابع فرَق در مذهب امامیه ۀنکاتی دربار. «باره، رک در این. ١

؛ ٣٧۵-٣۵٧، ص١٣٨٧های اسلامی،  جواد قاسمی، مشهد، بنیاد پژوهش ۀ، ترجمهای میانه سده
سـیدعلی قرائـی و  ۀ، ترجمـمیراث مکتوب شیعهن رک. مدرسی طباطبائی، سیدحسین، آبرای نقد 

  .٣٢٩-٣٢٨، ص١رخ، جرسول جعفریان، قم، نشر مو
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 مقدمه

  و اسلام غنوص. 1
که سپاهیان عرب در قرن هفـتم مـیلادی بـه سـوریه و مصـر یـورش بردنـد،   گاه آن

د آن را کـه علـم جدیـ گذشـته بـود ای شدن جریان دینی ها از به حاشیه رانده مدت
 ۀدر دورمنطقـه خوانـد؛ جریـانی کـه ایـن دو  می مسـگنوستیسییا  (گنوس) غنوص

هایش شده بودند. این جریان در رویـارویی بـا  ترین پایگاه مهم متأخر عصر باستان
 عنوان الهیات به  یغنوصکلیسای کبیر شکست خورد و با این شکست الاهیات ضد

از  ٣و والنتینـی (حناشـی) ٢اوفیتو  ١وی باربلغنوصهای  و فرقهشد ارتدکس تثبیت 
 نجـع ۀی در منطقـغنوصـهای خطی قبطی ـ  صحنه کنار رفتند. کشف عظیم نسخه

دارد  ده برمـیاز این واقعیت پربه احتمال قوی ــ  ١٩۴۵حمادی در مصر علیا ــ در  
های خود را در  در قرن چهارم میلادی ناچار شده بودند نوشته یغنوصهای  که گروه
  کنندگان ارتدکس نگه دارند.  نی به دور از حملات تعقیبجای ام

سوی فرات، اوضاع طور دیگـری بـود.  اما بیرون مرزهای امپراتوری روم، در آن
فقط کلیسای نسـطوری ـــ کـه  کلیسای امپراتوری بیزانس، نه ۀدور از سلط ، بهآنجا

ی مسـیحی و ها ی بـا ریشـهغنوصهای  ار دانسته شده بود ــ که انواع فرقهذگ بدعت
حکومت ساسانیان جایگاهی برای خود دسـت و  ۀتوانسته بودند در ساینیز یهودی 

سوی مسیحیان در امپراتـوری روم بـا آن  برابر سرکوبی که از پا کنند. مانویان نیز در
                                                 

1. Barbelo Gnostic 
2. Ophites 
3. Valentinus Gnostic 
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  غنوصيان در اسلام     12
نشینی شدند و توانستند در آن منطقه بمانند، چه، مقـر  مواجه شدند، ناچار به عقب
ها بود در مقایسه بـا پایتخـت جدیـد،  ری که دیگر مدترهبرشان در بابل بود؛ شه

مندائیان نیـز  حتیشد.  چندان مهم دانسته می تیسفون (مدائن)، شهری کوچک و نه
جـا هسـتند.  زیستند و تـاکنون نیـز همان در آن زمان در آن مناطق جنوبیِ عراق می

ی اطـلاع غنوصهای  سان، عجیب نیست که اسلامِ نوپا دقیقاً در عراق از آموزه بدین
  سروکار یابد. آنهاو با 

وقـاص،  ابی بنم، پـس از پیـروزی سـعد۶٣٧ژوئـن ق/ اوایـل ١۵[شعبان] در 
فرمانده سپاه اعراب، بر رستم، جنگجـوی پارسـی در قادسـیه، (در جنـوب غربـی 
فرات، در نزدیکی جایی که بعدتر کوفـه در آن برپـا شـد) سـرزمین عـراق بـه روی 

ر همان ماه، سعد توانست تیسفون، پایتخت ساسـانیان، فاتحان مسلمان باز شد. د
شـان صـفحات فراوانـی را بـه  های تاریخی بگیرد. اعراب در نوشـته دون جنگرا ب

انـد. چنـدی نگذشـت کـه توجـه  اخبار فتح این پایتخت ثروتمند اختصـاص داده
د ــ نهادن آنجا ــ نامی که اعراب به مناطق مسکونیِ وسیع » مدائن«نگاران به  تاریخ

در مقـام پایتخـت از دسـت را پس از مدتی کوتاه جایگاه خود مدائن کم شد، زیرا 
داد؛ افزون بر ایـن، اعـرابِ چنـدانی هـم در آن سـکونت نگزیدنـد. بـه جـای آن، 

) و کوفـه م۶٣٨/ق١۶یـا  م۶٣٧/ق١۵های عربی بصـره (تأسـیس شـده در  اردوگاه
فتح  آنجاتند و اعراب از اهمیت یاف م)۶٣٩ق/ ١٧م یا ۶٣٨ق/ ١۶ (تأسیس شده در

های بعد ادامه دادند. طبعاً آثار تاریخی عربـی، پـیش از  های ایران را در سال بلندی
هر چیز، به اوضاع و احوال و حوادث این دو شهر عربی توجه نشان دادند. غالبـاً و 

ره و کوفـه ـی و آموزگـاران آن در بصــغنوصـهای  وزهـفقط از این راه با اندکی از آم
  شویم. نا میـآش

نگاه مثبتی امید توانستند  النهرین نمی بین ۀهای منطق ی و دیگر فرقهغنوصادیان 
کـه از الاه اول و الاه صـانع   اسلام داشته باشند؛ چون دوگانگی آشکار یا پنهـانی از

یافته در تعداد فراوانی  گفت، یا مذهبی که خدای اعلا را گسترش (خالق) سخن می
ی چنـین اسـت غنوصمکاتب  ۀکه در هم دانست ــ چنان می ٢ها و اقنوم ١ها از فیض

                                                 
1. Emanation 
2. Hypostasiṣ 
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 13     مقدمه

. توحیـد تناقض کامل داشتاسلام یعنی توحید  ۀترین، و بلکه تنها، عقید ــ با مهم
اسم فعل و به معنای اعتراف به یگانگی (وحدانیت) یعنـی شـهادت بـه وحـدت و 

د؛ دهـ وحدانیت مطلق خداوند است و محور اساسـی دیـن اسـلام را تشـکیل می
وجـود مسـتقل  حتـیکه مذاهب کلامی اسلامی، که بعدتر شکل گرفتنـد،  چندان

 مرکـب از کثـراتِ دیگر بـرای خـدای  ،سان اسماء و صفات خدا را نپذیرفتند. بدین
برابـر  در غنوصـیتاقانیم و فیوضات جایی نبود. بـرای همـین طـولی نکشـید کـه 

ه پشـت مرزهـا فرسـتاده بـ شدند یـاعام  فشارهای اسلام سرنگون شد. مانویان قتل
به مرکز آسیا پناه بردند. در مناطق مرزی اسلام با بیزانس، در شـمال ناگزیر شدند و 

شود و امـروزه از توابـع  که در عربی دِبِرکی خوانده می ١تفریکهشهر  ۀفرات در منطق
هفــتم  اول هجــری/خواننــد، در قــرن  می/ Divriği/ترکیــه اســت و در ترکــی آن را 

 ۀم هم٩٧٠ارمنی شکل گرفت که امپراتوری روم در  ٢ثنوی پولیسیان ۀی، فرقدمیلا
 ۀجمعی بـه اروپـا مهـاجرت داد؛ گروهـی کـه جامعـ دسـته صورت بهپیروان آن را 

 حتـیو  ٤بلغارستان را تشکیل دادند و در تاریخ کرواسـی و شـمال ایتالیـا ٣باگراتی
دوازدهـم هجـری/ ششـم جنوب فرانسه تأثیرگذار بودند. در جنوب فرانسه در قـرن 

دقتـی  شکوفایی آن چیزی بود که با بـی سبب ٦یا آلبیژواها ٥هامیلادی، جنبش کاتار
  د.وش میخوانده  ٧»مانویت نو«

شک ــ به محض فتح منطقه آغاز  ــ بیالنهرین  بین ۀدر منطق غنوصیانسرکوب 
امیـه در دمشـق (تـا  نشد. ظاهراً ایـن برخوردهـا در طـول حکومـت خلفـای بنـی

مسلمانان یافته نبوده است. فقط والیان این خلفا در عراق گاه  ) سازمانم١٣٢/٧۵٠
امـا پـس از  ٨اند. داده ی داشتند تحت تعقیب قرار میغنوصهای  را که آموزه زندیقی

 ۀآنکه عباسیان پایتخت حکومت خود را در عـراق تعیـین کردنـد و منصـور، خلیفـ
                                                 

1. Tephriké 
2. Paulicianism 
3. Bagratuni 
4. Patarenertum 
5. Catharism 
6. Albigensian 
7. Neo-Manichaeism 

  .٧٧. رک. همین کتاب، ص٨
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  غنوصيان در اسلام     14
هرک قـدیمی بغـداد ـــ را در ــ در نزدیکـی شـ(شهرِ صلح)السلام  ةمدینعباسی، 

برخوردهای جـدی بـا زنـدیقان ـــ  ،م پایتخت جدید خود تعیین کرد٧۶٢/ ق١۴۴
ـــ آغـاز  ١خصوص مانویـان داده بودنـد ار بهذگ بدعتغنوصیان نامی که اعراب به 

 ۀم، در دور٧٨۶-٧٨٠ق/ ١٧٠-١۶٣های  شد. اوج این برخوردهـا در میـان سـال
ــت:  ــدی عباســی (حکوم ــدر ٧٨۵-٧٧۵ق/١۶٩-١۵٨مه ــر منصــور و پ م)، پس

ــارون ــید، و دور ه ــت:  ۀالرش ــادی (حکوم ــرادر ٧٨۶-٧٨۵ق/١٧٠-١۶٩ه م)، ب
ای سخت بـر مانویـان بـود.  جانبه ضربه این سرکوب همه ٢تر هارون، رخ داد. بزرگ

کننـد کـه جایگـاهی  نهم میلادی از کسانی یاد میسوم هجری/ منابع عربی تا قرن 
اند، امـا  اند و گاه به همین اتهام بـه قتـل رسـیده دقه شدهاند و متهم به زن والا داشته

ای که باعث شده چنین اتهامی به آنان  غالباً دشوار بتوان تشخیص داد که نوع عقیده
 ۀمانویه تـا دور ۀسران فرقوجود زده شود چه بوده است. به هر حال، منابع عربی از 

م) و معتصـم ٨٣٣-٨١٣ق/٢١٨-١٩٨لرشـید، مـأمون (حکومـت: ا پسران هارون
های بعـدی،  در دهـه ٣.گویند سخن می ،م)٨۴٢-٨٣٣ق/ ٢٢٧-٢١٨(حکومت: 

 ظاهر شـدند، آنهاای از  دستهکه  بار آخرین«شود،  سرعت از این تعداد کاسته می به
م) بود و پس از آن از تـرس ٩٣٢-٩٠٨ق/ ٣٢٠-٢٩۵در دوران مقتدر (حکومت: 
م)، ٩٨٨یـا  ٩٨٧ق/ ٣٧٧م (  ـ نـدی ابـن ۀایـن گفتـ». جان به خراسان کوچ کردند

                                                 
  باره رک. . در این١

George Vajda, “Les zindîqs en pays d’Islam au début de la période abbaside”, 
in: RSO, 17 (1938), 173-229. 

  آلمانی آن: ۀیا ترجم
“Zindiqs im Gebiet des Islam zu Beginn der ‘Abbāsidenzeit”, in: Der 
Manichäismus, hersg. v. Geo Widengren, Wege der Forschung, Bd. CLXVIII, 
Darmstadt, 1977, 418-463. 

  باره رک. . در این٢
Sabatino Moscati, “Studi storici sul califfato di al-Mahdī”, in: Orientalia, 14 
(1945), 300-345; “Nuovi studi storici califfato di al-Mahdī”, ebd. 15 (1946), 
155-179; “Le califat d’al-Hādī”, in: Studia Orientalia, 13 (1946), 7f.; Vajda, 
“Les Zindîqs”, 182 ff. (425 ff ، روایت آلمانی ). 

  ؛۴٠٢-۴٠١؛ چ تجدد، ص٣٣٨-٣٣٧، چ فلوگل، صالفهرستندیم،  . رک. ابن٣
Vajda, “Les Zindîqs”, 179 ff. (423 ff روایت آلمانی، ). 
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دهم میلادی گروهی کوچک از مانویان را م هجری/ چهاراست که شخصاً در قرن 
السلام (یعنی بغداد)، حـدود سیصـدنفر  مدینة اما در«شناخته است:  در بغداد می

ــان  ــهرا از آن ــر بوی ــه (امی -٩۴۵ق/ ٣۵۶-٣٣۴ای، حکومــت:  در دوران معزالدول
در عملیات اعدام و  ١».شوند زمان ما پنج نفر هم نمی شناختم. ولی در م) می٩۶٧

هشـتم تـا دهـم دوم تا چهارم هجـری/ های  مهاجرت و دعوت به اسلام، میان قرن
ی دیگـری نیـز در غنوصـهای  شک در کنار مانویان گروه میلادی، زندیقان ــ که بی
نجامیـد ا شان نابودیهای بزرگی خوردند که در نهایت به  میانشان بودند ــ شکست

غافل ماندند، توانستند تا امـروز  آنهاو فقط مندائیان، که نویسندگان مسلمان از یاد 
 ادامه دهند. [و مناطقی از جنوب ایران] به حیات خود در جنوب عراق

، مقاومـت دیگـری نیـز بـود کـه از زندقهبرابر  در کنار مقاومت علنی اسلام در
حیـات در  ۀی در ادامغنوصگذاران  کم نداشت: تلاش مقاومتیِ بدعت چیزی اولی

 ۀی از آن. در دورغنوصـتفسـیری  ۀلباسی اسلامی از راه تأویل وحـی قرآنـی و ارائـ
میـراث  اردونگرش خود بـه جهـان را یان توانسته بودند غنوص، باستانمتأخر عصر 

رسـالت  ؛پرستان و یهودیان و مسیحیان و ایرانیان کنند و آن را تغییر دهنـد دینی بت
کلامـی  ۀها ایمن نمانده بود. اسـلامِ نوپـا هنـوز بـه نظریـ نیز از این تلاش اسلامی

برابر این تأثیرات خـارجیِ بیگانـه ایسـتادگی  که بتواند دردست نیافته بود متکاملی 
ی غنوصـمسـلمانان، اسـلام  کند. در قرن دوم هجری/ هشتم میلادی، با اقبـال تازه

هـایی کـه بـا اسـلام  برابر آموزه مت درتوانست در عراق گسترش یابد. با آغاز مقاو
خصـوص تشـیع امـامی شـکل گرفـت و  ، بهکیش راسـتبیگانه دانسته شد، کـلام 

 همچـوندر صـفوف خـود را غلـوّ نامیدنـد و بـا آنـان  هیغنوصـهای  شیعیان آموزه
ای تشـکیل  ی حاشـیهگروهـبرخورد کردند و در نهایت آنان را، کـه » گذار بدعت«

  دند.کردادند، لعن  می
هفـتم مـیلادی و از آن  ی در پایـان قـرن نخسـت اسـلامی/غنوصـهـای  آموزه
هشتم میلادی خود را در لباس اسـلام نشـان داد.  مندتر در قرن دوم هجری/ قدرت

این ظهور نخست در پایتخت سابق مدائن، تیسفون، و کمی بعدتر در شـهر عربـی 
ک را معمـولاً فقـط از های کوچـ ها و مجموعـه ها و حلقـه کوفه بود. بیشترِ این فرقه

                                                 
 ].٦٠٠فارسی رضا تجدد، ص ۀ[ترجم ٣٣٧، چ فلوگل، صالفهرستندیم،  . ابن١
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  غنوصيان در اسلام     16
مخالفـان آنـان، اعـم از مورخـان  ۀشناسیم کـه نوشـت ای می های خطی روی نسخه
های دیگر منحل  ها پس از مدتی در گروه نگاران سنی، است. این گروه امامی و فرقه

های کوچکی از آنـان توانسـتند در منـاطقی از جهـان اسـلام تـا  شدند و فقط گروه
جـا مانـده از  هـای بـه د. اینان در کنار مندائیان تنها گروهحیات دهن ۀروزگار ما ادام

  یان هستند.غنوص
  

  اسلامي غنوصيت. تعريف 2
 غنوصـیت«گـران مطالعـات اسـلامی از اصـطلاح  از آغاز قـرن گذشـته، پژوهش

ها به معانی بسیار متفاوت و گـاه کـاملاً  اند، اما این استفاده استفاده کرده» اسلامی
 »اسـلامی غنوصـیت ۀمطالعاتی دربـار«در  ١ارنست بلوشه سان، مبهم است. بدین

)ROS, 206(  آیینـی پرداختـه  واقعی کـه بـه اسـتمرار هرمس غنوصیتاساساً نه به
 ,ZA( »ی در حدیثغنوصعناصر نوافلاطونی و «است؛ گلدزیهر نیز متوجه وجود 

ین ی غیراسلامی ربـط دهـد؛ آسـغنوصهای  را به فرقه آنهاآنکه  شده بی )1909 ,22
را فقط برای تصـوف  غنوصاصطلاح  ٢مسره و مکتب او ابنپالاسیوس نیز در کتاب 

   کار برده است. اسلامی به
اسـماعیلی پرداختـه  ۀی فرقـغنوصهای  اندکی به پیشینه ٣شدرهاینریش هانس 

، ZDMGآن در  ۀ(خلاصـ» اسـلامی غنوصیتناصرخسرو و « ۀاست. او در خطاب
رویکـرد اسـلامی بـه «ای بـا عنـوان  در مقاله آمده است) و نیز ١٩٢۴ ، سال٧٨ج

-١٩٢، ص١٩٢۵، سـال ٧٩، جZDMG( »ها و ساختار شعری انسان کامل، ریشه
مطالب واقعـی ) اشاره کرده که این تصورات پیش از اسلام نیز وجود داشته و ٢۶٨

 کند. بر آن دلالت می فراوان مربوط به تاریخ ادیان
 ۀامیر هنـدوکش و شناسـایی آن در دهـپ ۀدر منطق الکتاب امکشف متن فارسی 

ــطلاح به ١٩٣٠ ــیت اص ــازه غنوص ــاد ت ــلامی ابع ــاب را اس ــن کت ــید. ای  ای بخش
در  ١٩٣٢ولادیمیـر ایوانـوف در . گران روس در آغاز قرن بیسـتم شـناختند پژوهش

                                                 
1. E. Blochet 
2. Asín Palacios, Ibenmasarra y su escuela, 1914. 
3. H. Schaeder 
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به  ١»اسماعیلیانِ مرکز آسیا الکتاب امملاحظاتی در باب «ای ابتدایی با عنوان  مقاله
منتشر شد. لویی  Der Islam ۀمجلو  REI 6, 419-481که در  اختتحلیل آن پرد

های  درسـتی بررسـی کـرد. مقالـه نخستین کسی بود کـه ایـن مـتن را به ٢ماسینیون
ها و معـانی  ریشـه«) و ١٩٣۴( ٣»سلمان پاک و آغازهای معنـوی اسـلام پارسـی«

 ٥»ی فـاطمی در اسـلام شـیعیغنوصـشـعائر «) و ١٩٣٧( ٤»در اسـلام غنوصیت
واقع نخستین جستارهایی اسـت کـه مجـال را بـرای پـژوهش علمـی  ) در١٩٣٨(

، کـه الکتـاب امدوم به  ۀطور خاص در مقال اسلامی باز کرد. ماسینیون به غنوصیت
یِ آن پرداخـت و غنوصهای  ترین ویژگی چاپ شده بود، و مهم از آن یک سال پیش

ا... تقسیم تاریخ جهـان بـه ارزش نمادین حروف الفب: «افزودچند نکته را نیز به آن 
هایی که در طبقـات منظمـی چیـده  هایی که مطابق با حلول تازه است، انسان دوره
را در اجسـاد ــ یعنی فرشتگان هبـوط کـرده ـــ اند و پس از هبوطی که ارواح  شده

تناسـخ ارواح، در نظـر وی ». شـوند فراخوانـده مینجـات  بـهکند  فانی زندانی می
 ٦،ظاهرانگـارییافتگان) به کواکـب،  الح (مخلَصین/ نجاتهای ص بازگشت انسان

ی اسـت. غنوصـ هـای نـوعی ویژگیهمـه همه و ، قرآنو تفسیر رمزی  ٧،ستیزی زن
کید کرد که از آنان جز  این متن بی ۀافزون بر این، ماسینیون بر رابط همتا با کسانی تأ

[بـن سـعید] و  ةیـردانیم، کسانی مانند مغ در آثار ملل و نحل آمده چیزی نمی آنچه
هـای نُصَـیریه یـا علویـان و اسـماعیلیان و  مُخمّسـه و نیـز آموزه ۀابوالخطاب و فرق

متوجه این نکتـه شـد کـه بزرگـان عرفـان اسـلامی،  همچنینماسینیون  ٨زیان.ودر
                                                 

1. “Notes sur l’Ummu’l-Kitāb des Ismaéliens de l’Asia Centrale”. 
2. Louis Massignon 
3. “Salmân Pâk et les prémices spirituelles de l’Islam iranien, in: Société 
d’Etudes Iraniennes, Cahier 7 (1934). 

  تجدیدچاپ شده در:
Massignon, Opera minora I, 443-483. 
4. “Die Ursprünge und Bedeutung des Gnostizismus im Islam, in: Eranos-
Jahrbuch, 1937, 55-77; Opera minora I, 499-513. 
5. “Der gnostische Kult der Fatima im schiitischen Islam”, in: Eranos-
Jahrbuch, 1938, 161-173; Opera minora I, 514-522. 
6. Doketismus 
7. Misogynie 

  با مخمسه و نصیریان پرداخته است، رک. ص: الکتاب ام. ایوانوف نیز به رابطۀ فرقۀ ٨
Notes 431; The Alleged Founder of Ismailism, Bombay, 1964, 100, f. 1. 
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  غنوصيان در اسلام     18
کـه  اند یغنوصـسبعین در اندلس، وارثان این میراث  حلاج در عراق و ابن همچون

  گرایی است. تأثیر مانی خود شدیداً تحت
تر از آن در آثـار  اسلامی در آثار هانری کوربن وسیع غنوصیتمعنای اصطلاح 

کـه در  ١»اسماعیلی غنوصیتمتقدم تا  غنوصیتاز « ۀماسینیون است. او در خطاب
ترین  اسـلامی در گونـاگون غنوصـیتدهـد کـه  کـرده نشـان می درایدر رم ا ١٩۵۶

[جاودان خرد] است که تـا » هانیآیین ج«حالتش صرفاً صورتی محلی و خاص از 
ـ معنوی خود را حفظ کرده است. آیینـی کـه کـوربن چنـان   یغنوصامروز تأثیرات 

رود. اما این فرارَوی نیز مانع  متأثر از مضامین آن است که از اهتمام علمی فراتر می
 کـه از های تاریخی تبلور این آیین جهانی را بررسی کند. چنان شود که راه از آن نمی

و اسماعیلیان را ــ تا جایی کـه در  الکتاب امهای  اش پیداست او آموزه عنوان خطابه
دهد. کوربن اما، به اعتـراف  متقدم ربط می غنوصیتــ به   اند آن زمان شناخته بوده

اش را اثبـات کنـد و در پـژوهش خـود بـه بررسـی ایـن  تواند فرضـیه خودش، نمی
شمایل صـانع/  ٣،گرا الاهیات لاادری ٢،ای همای پردازد: ترکیبات نقش موضوعات می

 ٧،وار ملکــوتی انســان ـ    آدم ٦،فــیض ۀنظریــ ٥،بخش نجــات ۀیافتــ نجات ٤،خــالق
در  آنهـاکه نظـایری بـرای  ١١اقمار ١٠،ها گانه پنج ٩،شمایل حکمت ٨،نور های ستون
ی عصـور متـأخر و نیـز یهـودی و مسـیحی (همچـون والانتینـی و غنوصهای  فرقه
. کـوربن ایـن ساخته شـده اسـت ١٢و ابیونیان و اخنوخ) آیین حکمتی و گرای  مانی

                                                 
1. "De la Gnose antique à la Gnose ismaélienne”, in: Accademia Nazionale 
dei Lincei, XII, Convegno Volta, Rom, 1957. 
2. Motivkomplexe 
3. Theos agnostos 
4. Figur des Demiurgen 
5. Erlöster Erlöser 
6. Emanatismus 
7. Himmlischer Adam-Anthropos 
8. Lichtsäule 
9. Figur der Sophia 
10. Pentaden 
11. Syzygien 

عنوان کتابی اسـت کـه در اصـل بـه یونـانی نوشـته شـده و  )Pistis Sophia( آیین حکمت .١٢
 ← ای به قبطی از آن یافت شده که مربوط به قرن دوم میلادی است. براساس ایـن کتـاب، مهـترج
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ها یا اشـخاص، مـثلاً از طریـق فـداییان  کند که از راه کتاب فرضیه را نیز مطرح می
هرچند جزئیـات  ،شده استبرقرار  های غنوصی با اندیشه عراقی، روابط مستقیمی

های  ت کنـونی مـا، شـباهتبا توجه به وضعی«بتوان نشان داد: دشوار این روابط را 
د چون ما را بـه مسـیری نساختاری از روابط سطحی میان افراد اهمیت بیشتری دار

به نظر  ١».کنند نمایی می اسماعیلی راه غنوصیتعصور متقدم تا  غنوصیتپاینده از 
یابــد و  اســلامی در تصــوف و عرفــان اســلامی نیــز ادامــه می غنوصــیتکــوربن، 

  توان وارثان مستقیم آن دانست. عربی را می سهروردی و ابن
 اصـطلاح به ملمـوسماسینیون و کوربن نخسـتین کسـانی بودنـد کـه معنـایی 

ند، اما در عین حال چنان آن معنا را وسعت بخشیدند کـه در داسلامی دا غنوصیت
قـدر کـه در  که توان آشکار خود را از دسـت دهـد، آن قرار گرفتمعرض این خطر 

  د که از چارچوب ارتدکس سنی بیرون باشد.چیزی اطلاق ش نهایت به هر
تحدیـد برای آنکه از این خطر در امان بمانم، در ادامه این اصـطلاح را کـاملاً 

بندی هـانس  ها و متـونی را کـه، بـر اسـاس تقسـیم هـا و فرقـه کنم و آموزه معنا می
فلسـفی) و  غنوصـیتشـود (بـرخلاف  ای مربوط می اسطوره غنوصیتبه  ٢یوناس،

ــز  ــطورهفصــل ممی ــمولوژیک/ جهان آن اس ــوتیریولوژیک/  ای کاس ــیک و س شناس
درون  ،بیگانـه بـا وحـی قـرآن اسـت ی و اسـاطیرِ غنوصـهای  باور بـا ریشـه نجات

آیینـی و قبـالایی و  هـای هرمس دارم، البته به استثنای جریان مرزبندیِ خود نگه می
متـأخر  ۀدوربـه  غنوصـیتهای این اسطوره نیز مانند خـود  عرفانی و معنوی. ریشه

کـه غالبـاً  کثراتـیناشـناس بـه واحـد دد: تکثریافتن خـدای گر بازمی باستانعصر 

                                                                                                
 :)Ebionites( از آسمان بوده است؛ ابیونیـان )Sophia( پیدایش جهان ناشی از سقوط حکمت →
معنای فقراست؛ یهودیانی که به آیین مسیح گرویدند و در سال  عبری و به »ـ نیم ابو«این واژه  ۀریش
المقدس به شمال رود اردن رفتند و تا قرن پنجم میلادی در آن منطقـه ماندنـد.  م از بیت۶٧یا  ۶۶

تی شخصـی: )Enokh( اینان معتقداند که عیسی مسیح است نه فرزند خـدا؛ اخنـوخ [یـا خنـوخ]
کسـی کـه چیـزی بـر او «توان عارف یا  توراتی که در اسفار عهد عتیق نیز نامش آمده، نام او را می

رفـت  سال با خدا راه می ٣٠٠] آمده که او ٢۴-١٨: ۵ترجمه کرد. در سفر پیدایش [» آشکار شده
 سوی خداوند صعود کرد ـ م ع. سال زندگی کرد و سپس به ٣۶۵[/ سلوک کرد] و 

1. “De la Gnose antique à la Gnose ismaélienne”, 120. 
2. H. Jonas 
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  غنوصيان در اسلام     20
یـک رونـد عصـیان  ۀاند و تشکیل جهان در نتیجـ انتظام یافته  ضلعی پنج صورت به

و غالباً خلق جهان ازسوی صانعان متداخل و (نسی، نسیان) یا فراموشی (استکبار) 
هبـوط) و انتقـال  ۀر جهـان (معمـولاً در نتیجـفرورفته و غربت روح بشـری د درهم

خ)، چــه ـهــای بــدنیِ فــراوان (تناســ هــا و هیئت اجبــاری ارواحِ رهاشــده بــه ظرف
 نهـایی روح در(نجـات) ، و رهـایی (قمیص) صورت پیرهن صورت قالب چه به به

(علم و گـاه معرفـت) و بازگشـتش بـه  غنوصرفان) یا ـناخت/معرفت (عـش ۀنتیج
  ل خویش.ـاص

اسـت کـه   های عظیم اسلامیِ دو فرقـه لحاظ مصداقی] فقط سنت اقع، [بهو در
  چرخد: ای می یغنوص ۀهایشان بر محور چنین اسطور آموزه
 ١»تنـدرو«میان شیعیان  هشتم میلادی دردوم هجری/  . سنتی که از آغاز قرن١

عراق یا غالیان شکل گرفت که وارثان متـأخر آنـان نُصَـیریان یـا علویـان فعلـی در 
  پردازد. سوریه هستند، که این کتاب به آنان می

نهـم ـــ بـاز در سوم/ قرن  ۀقرامطه یا اسماعیلیان که دعوت آنان در نیم ۀ. فرق٢
سرعت در سرتاسر جهان اسلام گسترش یافتند. صلیبیان آنان  عراق ــ آغاز شد و به

ه و لبنـان شناختند. اسماعیلیان هنوز در سوری می )Assassinen(را به نام حشاشین 
هـا بـه امامـت  ها و بُهره و یمن و بیش از هر چیز در شمال غربی هند با نـام خوجـه

زیـان از اسـماعیلیه ویـازدهم درپـنجم/ دهند. در آغاز قرن  حیات می ۀآقاخان ادام
کننـد  امروز در سوریه و لبنان و فلسطین زندگی میپیروانش ای که  جدا شدند، فرقه

  طور خاص به اینان خواهیم پرداخت). بهآینده در دیگری (در کتاب 
جـدا  همکاملاً از از لحاظ اصولشان باید این دو فرقه (غلات و اسماعیلیان) را 

هـا هسـتند ـــ  گرایـان یـا والانتین بدانیم؛ چه، اسماعیلیان ــ که تقریبـاً شـبیه مانی
مـرور  . طبعاً بعید نیست کـه بـهدارند بدیعهای بسیار  با ویژگی یافته تشکلمذهبی 

ی میان دو سنت پیش آمـده باشـد. التقاطهای  زمان تماس و تأثیر و تأثر و نیز ادغام
ی را از زادگاهشان در عـراق غنوصهای اسلامی ـ  و فرقه اهل سنّت و شیعیان امامی

های  ها امـروزه غالبـاً در مجموعـه به بیرون راندنـد. بـرای همـین، افـراد ایـن فرقـه
                                                 

1. Extremen 
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نصیریان/ علویان که مانند کنند،  وهستانی زندگی میای در مناطق ک بسته وبیش کم
حـوران  ۀزیان که در لبنان یا منطقـودریا اند،  نصیریه در سوریه ساکن  در کوهستان

اند؛ گاه  پامیر هندوکش ۀهای یمن یا منطق اسماعیلیان که در کوهستانیا اند،  سوریه
هـای هنـد.  هـا و بهره اند مثل خوجـه جوار جهان اسلام کوچ کرده نیز به مناطق هم

های  شـان از شخصـیت اند؛ جـز گـاه کـه برخی به آنان توجه کرده کمترها  اروپایی
انـد،  یا گاه که در کانون حوادث سیاسی قرار گرفته؛ ها اند، مثل آقاخان برجسته شده

  یا حافظ اسد، رئیس؛ کشته شده ١٩٧٧ها، که در  مثل کمال جنبلاط، رهبر دروزی
رسـمیت  سـوی مسـلمانان بـه ی) سوریه. اینان امروزه نوعاً ازجمهور نصیری (علو

  شوند. مسلمانان دانسته می ۀشوند و افرادی از جامع شناخته می
  

  1سواد . محيط: مدائن، كوفه،3
ای عراقـی اسـت و  پیدایشـش ـــ پدیـده ۀکم در مرحلـ اسلامی ــ دست غنوصیت

ان در سـرزمین دهـد از تیسـفون، پایتخـت ساسـانی شواهدی هست کـه نشـان می
دجلـه را  ۀدو کرانـ هـای گاه سـکونت ۀمجموع النهرین، آغاز شده است. اعرابْ  بین

تــرین افتخــارات  م را از بزرگ۶٣٧ق/١۶خواندنــد و فــتح آن در  (شــهرها) مــدائن
  ٢های آغازین تاریخ خود دانستند. دوره

 »مِـدیناتا«سکونی، که پیش از اسلام به زبـان آرامـی مهای  این مجموعه ۀهست
)Medīnāthā(ۀمآبـان آن را در کرانـ سـلوکی بـود و یونانی ،شد خوانده می = شهرها 

ای به موازات رود فرات ساختند. این شهر را سلوکوس، یکـی   غربی دجله در محله
                                                 

دست مسلمانان افتـاد  ای که در دوران عمربن خطاب به های کشاورزی . روستاهای عراق و زمین١
شـان از دور  سبب درختان های سرسبز به خوانده شد. علت آن بود که این سرزمین» سواد«در آغاز 

 آمدند ـ م. مینظر  چون یک سیاهی به
د، ، چ المنجّـفتوح البلدان؛ بلاذری، ٢٤٢٧ـ  ٢٤٢٦، ص١، جتاریخ طبریطور خاص رک.  . به٢

  تیسفون رک. ۀ؛ دربار٣٢٣ـ ٣٢٢، ص١٩٥٧قاهره، 
Streck, Seleucia und Ktesiphon, (= Der alte Orient, XVI, Heft 3-4, Leipzig 
1917); Herzfeld, “Seleucia und Ktesiphon”, in: Archäol, Reise im Euphrat – 
und Tigrisgebiet (1920) II, 46-76; Artt. Koche, “Ktesiphon, Seleukeia”, in: 
Pauly-Wissowa, Realencycl. der class. Altertumswiss.; Art. “al-Madā’in, in: 
EI1 (Streck). 
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پ م، حدود بیست سال پس از مرگ اسکندر، از  ٣١٢از سرداران اسکندر کبیر، در 

یافتگان  در ایـن شـهر، در کنـار سـکونتجا مانـده از بابِـل سـاخت.  های به ویرانه
کـه انطیوخـوس اول  ،و بابلیان ،که اکثراً جنگجویان لشکر سلوکوس بودند ،یونانی

غربی را  ۀکردند که مناطق کران زندگی میبسیاری  انیهودی ،آنان را در آن اسکان داد
تـا از آن خود ساخته بودند و این حضور تا زمان پارتیـان (اشـکانیان) و ساسـانیان 

  اسلامی ادامه داشت. ۀاوایل دور
 ۀم) مناطق قدیمی، بر کران٢٢۶(از  پ م) و ساسانیان ١۴١در دوران پارتیان (از 

 ۀمحلـ»). MāÈōzā«دادنـد (بـه آرامـی  غربی، بخش اصـلی شـهر را تشـکیل می
اردشـیر)  ۀخانـ» (= ه اردشـیروِ «جنوبی از زمان اردشیر اول ساسـانی نـام پارسـیِ 

 ۀخواندند. در آن زمان، اینجا مقرِ رئیس طایفـ می» بِهرَسیر«ن را گرفت که اعراب آ
و بـه » rēš galūthā«؛ که به زبـان آرامـی Exilarchیهود بود ( ۀشد به اسارت گرفته

ر بـم ۴٨۵شود). کلیسای نسطوریان نیز، که در  خوانده می» رأس الجالوت«عربی 
از کلیسای ارتدکس جـدا کلیساهای مسیحی در سلوکیه  شوراینظر در  اثر اختلاف

اسـلامی بـیش از  ۀشد، در اینجا بود. کلیسای نسطوری، که تا قرن نوزدهم در دور
هـای تبلیغـی/ تبشـیری مشـغول بـود و بـه  شـدت بـه فعالیت مطران داشت، به ٢۵

پادشـاهان ساسـانی و خلفـای  ۀهایی از آسیای مرکـزی نیـز رسـید و در دور بخش
  ار بود.اسلامی از احترام فراوان برخورد

های  هـا و حلقـه یهودیـان و نسـطوریان گروه ۀتوان احتمال داد که در حاشی می
اسـلامی بسـیار دشـوار  غنوصیتی شکل گرفته باشد؛ وگرنه تفسیر پیدایش غنوص
شود. افزون بر این، این شهر تا مدتی مرکز مانویان بوده است و خودِ مانی در آن  می

نظـر کاهنـان  ) برخوردار شـد. امـا اتفـاقم٢٧٢-٢۴٠شاپور اول (گرم از استقبال 
رهبری کرتیر، موبد موبدان، فوراً کار مانی را پایان داد و او  بهمتعدد زردشتی ایرانی 

م در زندان بهرام اول درگذشت. پیـروان او نیـز محرومیـت بسـیار ٢٧٧یا  ٢۶٧در 
هایی در معبـدی در نقـش رسـتم افتخـار  نوشـته کشیدند و کرتیر شخصـاً در سنگ

  ١را سرکوب و پاکسازی کرده است. »زندیگان«کند که  یم
                                                 

اریخ ادبیـات ایـران پـیش از تـمانویان است؛ رک. تفضلی، احمـد، » زندیگان«. منظور کرتیر از ١
 ـ م.١٣٧٨، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، سخن، اسلام
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های پادشاهان اشکانی و ساسانی ــ مانند بغداد که بعـدتر سـاخته  کاخ ۀمنطق
شرقی دجله قـرار داشـت و از زمـان اشـکانیان پلـی  ۀروی شهر در کران شد ــ روبه

هـای زمسـتانی  کاخ ۀکـرد. ایـن مجموعـ سنگی و قدیمی آن را به شـهر وصـل می
. در خواندنـد می) Ktesiphōn سفون (به عربی طسفون یا طَیسفون و بـه یونـانیتی

جنوب این منطقه، ساسانیان در زمان شاپور اول کاخی ساختند که تا امروز بخـش 
های رسـمی اسـتفاده  اعظم آن پابرجاست. به احتمال قوی، این کاخ برای اسـتقبال

کسـرا خواندنـد. خسـروِ اول، شده است. مسلمانان آن را طاق کسـرا یـا ایـوان  می
ای بـه شـهر  تـازه ۀم) دستور داد که کاخ ترمیم شود و منطق۵٧٩-۵٣١انوشیروان (

) و نیـز MāÈōzā Èedhattā(اسفانبر/ سپانبر) (به زبان آرامی: » شهر تازه«افزود که 
م ۵۴٠خوانده شد زیرا پادشاه پس از ویـران کـردن انطاکیـه در » وِه انتیوخ خسرو«

 آن را در این منطقه سکونت داد. میِ ساکنان آرا
م) ۶٢٨-۵٩١خسرو پرویز ( ۀدورخصوص  ساسانی، به ۀتیسفون در اواخر دور

 ۀالنهـرین بـرای اعـراب معجـز شاهان بود، اما این پایتخت بین ۀمورد استفاد کمتر
وقـاص، سـردار لشـکر  بنم، سـعد۶٣۶ ق/١۴ آمـد. در زیبایی و ثروت به نظر می

نزدیکی فرات، لشکر امپراتوری ساسانی را شکست داد و آنان  اعراب در قادسیه، در
 ۶٣٧ ۀپایـان ژانویـ/ ١۵ ۀحجـ ذیسوی فرات کرد و در  نشینی به آن را وادار به عقب

بهرسیر یافت. پس از دو ماه محاصره، اعراب مقاومـت  خود را بر باروهای سلوکیه/
ردند و یزدگرد سوم همـراه نشینی ک ایرانیان را درهم شکستند و آنان را ناچار به عقب

های ایـران رسـاند.  با حرمسرایش از مسیر نظامی خود را بـه حلـوان در کوهسـتان
لشکر سعد بر شهر استیلا یافت و جنگجویان مسلمان طاق کسرا را موقتاً به جـای 

 ۀشـهر در کرانـ ۀمسجد تعیین کردند. پس از آن، سـعد دسـتور داد در بخـش کهنـ
دسـت  غنایمی کـه بـه ١های تیسفون، مسجدی بنا شود. کاخ ۀشرقی، یعنی در منطق

نگـاران مسـلمان بـا  مسلمانان افتاد بسیار عظیم بود و شرح این غنایم در آثار تاریخ
  همراه است. پرشوریلحن حماسی 

                                                 
 ای که انوشیروان گرد طاق کسرا ساخته بود. . شهر کهنه (المدینة العتیقة) برخلاف شهر تازه١

www.ke
ta

b.
ir



  غنوصيان در اسلام     24
شهر بود کـه هرگـز از پیکر این  سهمگینی بر ۀضرب دست اعراب فتح تیسفون به

مقام مقـر حکومـت از  در را نقش خودتا همیشه  باعث شد تبعات آن خارج نشد و
جنــوبی ســرزمین  ۀمنطقــ د. فاتحــان نقــشِ کوچــکِ پایتخــت ایــالتیِ هــدســت د

النهرین، عراق، را نیز چندان برایش نگه نداشتند. ایـن نقـش خیلـی زود بـه دو  بین
غربـی  ۀاردوگاه نظامی که اعراب خود تأسیس کرده بودند منتقل شد: کوفه بـر کرانـ

اسـلامی نقـش کـوچکی  ۀنزدیکی خلیج فـارس. مـدائن در دورو بصره در  ،فرات
بن یمـان  کرد: حذیفة داشت و همواره به دو شخصیت قدسیِ آغاز اسلام افتخار می

سـلمان «شهرت یافته بـود و روسـتای » سلمان پاک«و سلمان فارسیِ ایرانی که به 
گیـرد.  و میشرقی، که مدفن اوست، نام از ا ۀهای مشرف بر کران کنونی بر تپه» باک
مقـام والـی شـهر بـرای او  دروغ نقشـی سیاسـی در اند سلمان، که بعـدها بـه گفته

» ولـی«م در مـدائن درگذشـت. او ۶۵٧یـا  ۶۵۶ ق/٣۶یـا  ٣۵ برساخته شـد، در
العاده و والای او چـه نقـش  (قدیس) محلیِ شهر شد و خواهیم دید شخصیت فوق

  اسلامی یافته است. غنوصیتای در  غیرعادی
شهری که در پایتختی عراق اسلامی جانشین مدائن شد، وضعیتی دیگـر  کوفه،

و کاملاً متفاوت با پایتخت کهن ساسانیان داشت. به احتمال قوی، کوفه یک سـال 
م تأسیس شد. این منطقه برای آن تأسیس شد که ۶٣٨ق/١٧پس از فتح تیسفون در 

 ۀایان اعتنایی در کرانـش ۀپایگاهی نظامی در خارج از مرکز باشد و پیش از آن سابق
  ١عربی نداشت. ۀغربی فرات و میان شام تا شبه جزیر

دهد. هر یک از بطون قبایل  وضعیت کوفه ترکیب ارتش فاتح عربی را نشان می
زمینی دسـت یافتنـد کـه در آن  کشی به قطعه ی طی یک نقشهعربیِ شمالی و جنوب

های آجـری تبـدیل شـد. هـر  رفته این چادرها به ساختمان چادر زدند و بعدتر رفته
زمینش گورستانی (جَبّانه) داشت، نیـز جاهـای کـوچکی بـرای  قطعهبطن در مرکز 

                                                 
، ١، جAnnales ؛ طبـری، چـاپ٣٥٤-٣٣٨، صفتـوحتأسـیس کوفـه، رک. بـلاذری،  ۀدربار .١

  وپوگرافی، رک.ت ۀبعد؛ دربار به ٢۴٨١ص
Massignon, “Explication du plan de Kufa (Iraq)”, in: Mél. Maspéro III 
(1940), 337-360 (= Massignon, Opera minora III, 35-60); “al-Kūfa”, in: EI2 
(H. Djaīt). 
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از » ذُبیـان«و » عـبس«ترتیـب، قبایـل  های شهر. بـدین نماز یا مساجدی در محله
بکـر در  ۀفرات ساکن شـدند؛ قبیلـدر مسیر قیس در شرق مرکز شهر (المیدان)  بنی

هـای آن در جنـوب و در  جنـوبیِ کِنـده و بطن ۀقبیلـجنوب شرقی در مسیر بصره؛ 
عـرب چندانی نداشت؛ و در غرب نیز قبایل جنـوبی  ۀمسیر حیره، که از کوفه فاصل

اسلامی تأثیر داشتند) و نخع کـه  غنوصیتجُعفیان که در  یاج (ذحَ مستقر شدند: مِ 
الیـه  د در منتهاجیله و قبایل جنوبیِ تمیم و اسد و بَ زُ ای جنوبی داشت. اَ  آن نیز ریشه

کُناسه، که در  ۀمستقر شدند. محل ،رفتند هایی که به دمشق می در مسیر قافله ،غرب
ی نقـش دارد، اینجـا بـود. کُناسـه در اصـل محـل غنوصهای  ها و گروه تاریخ فرقه

اسد بود که خیلـی زود کـارکردش تغییـر یافـت و جایگـاه چـادرزدن  های بنی زباله
های مربـوط بـه ایـن  کردنـد و حرفـه وآمـد می رفت هایی شد که به دمشق قافله

 همچنـینفروشـی.  فروش چارپایان، آهنگری، برده کارکرد در آن پا گرفت: بازارِ 
جُذیمه ــ صیرفیان مستقر شدند؛ گروهی کـه بسـیاری از  ــ در برابر مسجد بنی

در شـمال  ١ی ازمیان آنـان برخاسـته بودنـد.غنوصهای  آموزگاران و رؤسای فرقه
طائفی ثقیـف (از طـائف، در  ۀدان و در کنار آنان قبیلمْ هجنوبی  ۀنیز قبیل شهر

شـرقی  ۀاز کرانـ ،، از شـمال صـحرای عربـی، و عبـدقیسنزدیکی مکه) و طیّ 
  جای گرفتند. ،خلیج فارس

سکویی نهاده شده بود و در شمال مصطبه یا قلب شهر میدانی بود که بر آن 
د[بن ابیــه]، والــی امــوی، در شــرقی آن مســجد بزرگــی ســاخته شــد کــه زیــا

بـود کـه والـی » قصـر« ۀم آن را توسعه داد. در جنوب میدان نیز قلع۶٧٠ق/۵٠
 ۀشهر در آن سکونت داشت. ایـن کـاخ تنهـا بـاروی شـهر بـود و کوفـه در دور

دیـواری (سـور). منصـور نخسـتین دژ و امویان نه بارویی داشت نـه حصـار و 
آن آب انـداخت. در شـمال شـرقی کسی بود که گرد شهر خندقی ساخت و در 

قرار داشت. جایی کـه حقـوق » دارالرزق«فرات، کنار پل شناور،  ۀشهر، بر کران
صـورت کـالا  هایی بـود کـه بـه شد و انبار مالیات پرداخت می آنجاسربازان از 
شدند و غالباً محصولات زراعی بودند. جنگجویانی که نامشان در  پرداخت می

                                                 
  بعد. به ١٩۶. رک. ص ١
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شده بود و از قبایل عربی بودند مایحتاج خود را غالبـاً دیوانی لشکر ثبت  ۀسیاه
کردنـد (العطـاء). سـاکنان  صورت جنسی یا نقدی از دارالـرزق دریافـت می به

  گذراندند. ها روزگار می عربِ شهر نیز از همین پرداخت
نیز یاد کنیم.  زاهدپیشهزادگان)  (نجیب» شرفاء«در کنار جنگجویان باید از 

هــایی  ه بــه حــدود بیســت تــن از اصــحاب پیــامبر زمیندر آغــاز تأســیس کوفــ
 [ع]جمله بـه طلحـه و زبیـر، کـه بعـدتر دشـمنان علـی اختصاص داده شد، از

 ۀمسلمان او را در رأس سلسـل غنوصیانعبدالله انصاری که  بنشدند، نیز جابر
  ).١١٨ ص رک.خود قرار دادند (

 انن غیراعرابیـشـک قبایـل عربـی تنهـا سـاکنان شـهر نبودنـد. در کنـار آنـا بی
ها سـکونت داشـتند و  های آن قبیلـه قبایلی بودند که در محله »ِموالی«مسلمان   تازه

محل سکونتشان را به نام خویش اضـافه کننـد. جنگجویـان  ۀاجازه داشتند نام قبیل
گذراندنـد و  (المقاتلون) از غنایم جنگی و دیگر درآمـدهای حکومـت روزگـار می

فعـال  ۀشـدند طبقـ مدائن به کوفه سرازیر می یا تیسفون/موالی که از مناطق اطراف 
دسـت  ها و بازرگـانی و کارهـای مـالی را بـه دادنـد و حرفـه اقتصادی را تشکیل می

مسلمان بودنـد و مسـلمان درجـه  و تازه» غیرعرب«و » عجم«گرفتند. آنان با اینکه 
شـدند کـه  سـرعت رشـد کننـد و از ارکـان کوفـه رفتند توانسـتند به شمار می دوم به
خصوص که کمی بعدتر نقش سیاسی نیز بـه نقـش  نیازی از آنان ممکن نبود، به بی

اسـلام  بامدادموالی در  ۀنقش فرهنگی طبق ۀشان افزوده شد. هرچه دربار اقتصادی
ایم. پیش از هر چیز، باید بـه سـهم آنـان در تـاریخ دیـن در  سخن بگوییم کم گفته

های یهودی و مسـیحی  یست که موالی با ریشهاسلام توجه کنیم، چه شکی ن بامداد
ای بودنـد  یغنوصهای  های انتقال تصورات و آموزه مانوی واسطه حتیو زردشتی و 

  خواهیم پرداخت. آنهاکه در ادامه به 
های غیرمسلمان نیز کـم نبودنـد. در آن  مسلمان بودند، اما در کوفه گروه موالیْ 

از اسلام به پذیرش مسیحیت وادار شده زمان، قبایل عربی چادرنشین شام که پیش 
جل و بکر ای در مذحج و عِ  های مسیحی بودند در کوفه حضور داشتند. چنین گروه

یکـی یعقـوبی و  ، یکـیالنهرین نیز بودنـد. کوفـه دو اسـقف ب در شمال بینغلِ و تَ 
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ی آن نه کلیسای کوفه که به نام پیشینش، کلیسای عـاقولا و کلیسا داشت ،نسطوری
  یهودیان نیز در شمال شهر نزدیک پل بود. ۀشد. محل میخوانده 

امویان، نخستین ضربه بـه جایگـاه مرکـزی کوفـه در عـراق وارد آمـد؛  ۀدر دور
جدیدی در واسط، در جنـوب  اداریم مرکز ٧٠٢ق/ ٨٣یوسف ثقفی در  بن حجاج

عبـاس  بنی ۀعشـیرم ٧۴٩ق / ١٣٢دجله، تأسیس کرد. وقتی با سرنگونی امویان در 
سـاز  سرنوشت ۀدر دست گرفتن حکومت قیام کرد چنین به نظر آمد که لحظـ برای

برای کوفه فرارسیده است؛ اما زرق و برق پایتخت عباسی خیلی زود رنگ باخت و 
عباسیان درصدد برآمدند که با خلاص کردن خود از چنگ پیروانشان، همانـان کـه 

عباسـی در  ۀند. دومین خلیفعباسیان را به قدرت رسانده بودند، مسیر خود را بپیمای
دجله، حدود سـی کیلـومتری شـمال مـدائن، در روسـتای  ۀم بر کران٧۶٢ق/ ١۴۵

السـلام (= شـهر صـلح)،  مدینةهای تازه بنا کرد:  ای با کاخ قدیمی بغداد، شهر تازه
الشعاع قرار داد. مدائن درگیـر مسـائل  بغداد. شکوفایی بغداد کوفه و مدائن را تحت

  درپی. های پی ها و آشوب ورشدن فتنه مرکز شعله همچنان محلی شد و کوفه
دانیم بسیار کمتـر از خـود کوفـه اسـت:  مناطق پیرامون کوفه می ۀدربار آنچه

زیر کشت در جنوب و شمال شهر بر دو سوی فـرات کـه  ۀ، حاشی»سواد« ۀمنطق
، اسلام هم به قوت خود باقی ماند ۀبندی اداری ساسانیان، که در دور طبق تقسیم

د: بـو) وجسـسوج/طتپنج ناحیه ( شاملداد و  بهقباد پایین را تشکیل می» ستاناَ «
در این مناطق، که بزرگـان  ١لَحین، رودمَستان، هرمزجرد.فرات بادقَلا، نِستَر، سَیْ 

رفتـه در روسـتاهای  رفته» نبطـی«زبان آرامیِ  ،کوفه در آن زمین و املاک داشتند
اد. نبایـد تـأثیر فکـری پایتخـت را بـر ایـن د دهقانان جای خود را به عربـی مـی

ی از غنوصـهای  های فرقه که آموزه گرفت. همچنان کم دستهای هموار  سرزمین
شـد. در  پخـش می» سـواد«رفت، از کوفه نیز در  های اطراف می مدائن به زمین

آغـازین فعالیـت داعیـان  ۀکوفـه نقطـ» سـواد«مـیلادی  نهـم هجـری/ سومقرن 
  اسماعیلی بود.

                                                 
1. “Bihkubādh”, in: EI2 (Streck / Longrigg); “al-Sawād”, in: EI1 (H. H. Schaeder); 

  ].١٣، جبزرگ اسلامی دايرةالمعارف، »بهقباد«[نیز: احمدی، محسن، 
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  و شيعه: غلات و مقصره وصيتغن. 4

 ۀطالـب، خلیفـ بن ابی ای شیعی است. از اول کار، علی اسلامی پدیده غنوصیت
شدند مـورد  که امام دانسته می فرزندانشچهارم، پسرعمو و داماد رسول خدا، و 

هـای  ها و جریان بودند. برای همین، در پرداختن به فرقـه غنوصیان اسلامیتوجه 
خصـوص کـه امیـد بـه  های سیاسی بپردازیم؛ به زمینه پیشی شیعه باید به غنوص

هـای  تـرین ثوابـت و آموزه تحول سیاسی به سود علویان (خاندان علـی) از مهم
  ی است.غنوص

ای بـود کـه در  تا پیش از انقلاب عباسیان تنهـا خلیفـه [ع]طالب بن ابی علی
شد. کوفـه در کشته شد در کوفه به نمادی مردمی تبدیل  آنکهکوفه ماند و پس از 

مرکـز امپراتـوری عربـی  )م۶۶١- ۶۵۶ق/ ۴٠- ٣۵( مدت خلافـت او کوتاه ۀدور
بـن  بود. در جنگ داخلی بـا معاویـه، حـاکم امـوی سـوریه، عـراق پشـت علـی

، [ع]طالب بن ابی شام، پس از ترور علی ۀامی ایستاد. با چیرگی بنی [ع]طالب ابی
کردنـد. در  ای کوفـه تعیـین میوالیانی بر از آنجادمشق پایتخت امپراتوری شد و 

 ۀ، کـانون تبلـور همـ[ع]طالـب بن ابی ، علی»عراقی« ۀچنین وضعیتی، یاد خلیف
های سیاسی و دینیِ مخالف با خاندان حاکم بـود. بـا اینکـه حسـن و  اپوزیسیون

، و پسر دیگر علی[ع]، محمدبن حنفیه، نه در [ص]حسین، فرزندان دختر پیامبر
بیت بود و  گزیدند، باز هم امید مخالفان عراقی به اهلعراق که در مدینه سکونت 

مـردم را هـای  دلعلویـان  بـا نـامتوانسـتند  آسـانی می مخالفان و داعیان به ۀهم
  .آورند دست به

توانستند با اهدافی صرفاً دنیـایی دسـت بـه  شیعیان (گروه علی، پیروان علی) می
کافر را، که خلافـت را غصـب  امویان [ع]اقدامی سیاسی بزنند: یکی از نوادگان علی

را کـه بـه آنـان ارث رسـیده بـه آنـان » اهـل بیـت«اند، سرنگون کنـد و حقـوق  کرده
اند. امـا کمـی  بازگرداند، که فقط علویان امامان واقعی و رهبران مشروع امت اسلامی

، علـی، در »امیرالمـؤمنین«گفـت  پس از قتل علی[ع]، آرزوهایی بارور شـد کـه می
در واقع غایب شده و شخصاً بازخواهـد گشـت و گـروهش را رهبـری  ظاهر مرده اما
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خواهد کرد و این بار پیـروز خواهـد شـد. هرچـه گذشـت ایـن اعتقـاد بـه بازگشـت 
مطـرح  [ع]ن علیفرزندابسیاری از  ۀدربار ١،»مهدی«(رجعت) امام غایب در هیئت 

خـاص شـیعیان  ورط بهعام، و  طور بههای شیعه،  که فرقهرا یافت ای  شد و حکم نشانه
 کند. عشری یا امامی، را از دیگران متمایز می ارتدکس، یعنی اثنی

ــامیرایی علــی[ع] و فرابشــری و بلکــه  ــودن و ن ــده ب ــه زن ــوز از ایمــان ب ــان هن آن
نظرهـایی بـود: خـدا  بـاره نیـز اخـتلاف اش پا فراتر ننهاده بودند. در همین خداگونگی

یان نیز مخالفان جدی یافت و اینان دست دانستن علی[ع] و امامان در میان خود شیع
ی غنوصـبر چنین اعتقاداتی تفسـیری  زدند، که علاوه» غلو«به مقاومتی جدی دربرابر 

  کار در معرض خروج از مرزهای وحی قرآنی بود.  داد و با این از جهان می
قدر که آنان را از مرزهای  اند که در حق امامانشان غلو کردند آن  غالیان کسانی«
آنان جاری دانستند. گاه یکی از امامان را بـه  ۀلایق بیرون و احکام الاهی را دربارخ

ایـن تعریـف شهرسـتانی، مـورخ  ٢».خدا تشبیه کردند و گاه خدا را بـه بنـدگان
ها و مذاهب، اندکی مبهم است و تکثر فقهی و فراوانی اساطیرِ این شیعیان  فرقه

تعریفـی تقریبـی و مجمـل از  ۀ برای ارائگیرد، اما فعلاً  تندروِ غالی را نادیده می
  آید. می کار غلو به ۀپدید

از ») غلـی«(مصـدر فعـل » غلـو«(جمع آن: غـلات و غالیـه) و » غالی«نام 
اصطلاحات رایج میان خود شـیعیان گرفتـه شـده اسـت؛ از شـیعیان معتـدلی کـه 

می داشــتند و آنــان را افــرادی ویــژه و رهبــران امــت اســلا امامانشــان را بــزرگ می
ند. با این همه، ترتیب شبیه پیامبر کند و بدین دانستند که خداوند به آنان الهام می می

هـای صـرفاً بشـریِ ایـن امامـان را بـه جـای خـود نگـه  این شیعیان معتدل ویژگی
                                                 

صورت مطلـق  به غالیپیدایش تشیع  ۀایمان به رجعت امام غایب و اینکه این ایمان هست ۀدربار. ١
  است مقایسه کنید با:

W. Al-Qādī, “The Development of the Term Ghulāt in Muslim Literature with 
Special Reference to the Kaysāniyya”, in Akten des VII. Kongresses fūr Arabistik 
und Islam wissenschatt (1974), Abh. der d. Akad. d. Wiss. Göttingen, Philol.-his. 
Kl. Dritte Floge, Nr. 98, Göttingen 1976, 295-319. 

 همین کتاب. ٣۶ص ؛ دربارۀ شهرستانی رک. ٢٨٨، ص١ج، چ قاهره، الملل و النحل. شهرستانی، ٢

www.ke
ta

b.
ir



  غنوصيان در اسلام     30
ایستند کـه امامـان را  ای می»غالیانه«های  تلاش ۀبرابر هم سان، در دارند. بدین می

بحث و جدل اسـت. در ایـن  ۀلحاظ فقهی ـ کلامی مای دارند که به طوری بزرگ می
دوم معتـدل، تشـیع امـامی، دقیقـاً در قـرن  تشـیعجنگ و درگیری با غالیان بود که 

  شکل گرفت.هشتم میلادی  /هجری
غالیان نیز در عوض از ضدحمله بازنماندند: مخالفان معتدلشـان را بـا صـفت 

ــقَ مُ « کردنــد و بــه  ان مــتهم میهجــو و بــه نشــناختن سرشــت الاهــی امامــ» رهصِّ
  زدند. میافکنی دست  پردازی و اتهام دروغ

اش بـه  رغـم تقسـیمات ظـاهری در این کتاب، نشان خواهیم داد که غلو، بـه
هفـتم نخسـت هجـری/ ها، از آغاز پیدایشـش در قـرن  ها و گروه بسیاری از فرقه

؛ آیـین میلادی تا بقایای آن در روزگار ما جریان واحـدی از سـنتی پایـدار اسـت
ایِ ثابت که همواره به حال خود مانده با اصطلاحاتی  های اسطوره نجات با نمونه

ی دوم اسـلام، غنوصـثابت و تغییرناپذیر (همچنین، نشان خواهیم داد که سـنت 
و  [ع]زیان، علیواستثنای در شود زیرا اسماعیلیان، به اسماعیلیه، غلو دانسته نمی

  دانند). مینامامان را خدا 
دینـی مسـتقل دانسـت (مـثلاً کنارگذاشـتن  توان با شـواهد موجـهْ  ا میغلو ر

ترین معیار آن است). دینی که در چارچوب اسـلام  عبادات مشترک اسلامی مهم
پیدا شد، اما خیلی زود از آن فاصله گرفت. دین مردم ساده و معمولی، آهنگران و 

 ۀو صـرافان در منطقـ فروشان در کوفه و بقـالان بافندگان و تاجران حبوبات و کاه
هـای علویـان  دهنـدگان زنبـور عسـل در کوه کوفه، و کشـاورزان و پرورش ۀکُناس

سوریه. آنان کمبود و ناتوانی خود در پرداختن به کلام و پردازش ادبی را با فانتزی 
کننــد؛ فــانتزی و خرافــاتی کــه در  ناپــذیر و علاقــه بــه خرافــات جبــران می پایان

یِ خداگونه و امامان مقدس و دشمنان بدکارشـان کـاملاً عل ۀهاشان دربار داستان
 ۀو سخنان خشک و تندشان دربار نگاران امامی فرقههای  آشکار است. در روایت
ای نشده است. این آیـین محرومـان و تنگدسـتانی  ها اشاره غلات به این داستان

اسـی است که مطلقاً به سیاست و قدرت راه نیافتند، آیین کسانی کـه انقـلاب عب
مشـغول  سـان دل سروری بر جهان را نقش بر آب کرد و بـدین ۀرؤیاهاشان دربار
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مردمـانی کـه بـه آنـان ». قـائم«بخش و  پایان جهان شدند، آمدن مهدی نجـات
انتقام  ۀخیالاتشان دربار حتیاند و  خواهیم پرداخت بیشتر اهل صلح و مسالمت
هـزل  ۀجنبـمنان، بیشـتر این دش ۀو ریختن خون دشمنان علی[ع] و مبالغه دربار

  دارد تا تهدید.
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